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سودای بازگشت به افغانستان
اینکه یک رئیس‏جمهور آمریکا علناً خواستار بازگرداندن 
یک پایگاه نظامی از یک دشــمن ســابق شود، هر روز 
اتفاق نمی‏افتد. اما دقیقاً همین بود که هفته گذشته 
رخ داد، زمانــی که رئیس‏جمهــور دونالد ترامپ گفت 
دولــت او در حال »تلاش بــرای بازپس‏گیری« بگرام از 
طالبان است. هرچند طالبان به‏سرعت ایده ترامپ را رد 
کردند، اما موضوع به هیچ‏وجه خاتمه‏یافته نیست. در 
سال‏های اخیر، شکاف‏های درونی این گروه عمیق‏تر 
شده است؛ ناشی از نارضایتی فزاینده نسبت به تمرکز 
قدرت توســط امیر و ادغام اقتدار مذهبی او با کنترل 
اجرایی بر سیاست‏گذاری و انتصابات. استدلال برای 
بازگشت به بگرام براساس نیازهای فوری امنیتی شکل 
گرفته است. ارزیابی‏های دولت آمریکا هشدار می‏دهند 
که داعش-خراســان می‏تواند در صــورت عدم مهار، 
طی چند ماه توانایی اجرای عملیات خارجی را دوباره 
احیا کند. بدون حضور فیزیکی آمریکا در افغانستان، 
مــدل کنونی »فرا افق« که بر پایگاه‏های دوردســت در 
خلیج]فارس[ متکی اســت، جایگزینی ضعیف برای 
نزدیکی جغرافیایی و دید مســتقیم زمینــی مورد نیاز 
برای مبارزه مؤثر با تروریسم است. مستقیم‏ترین مسیر 
پیش‏رو، توافقی مذاکره‏شــده با طالبــان خواهد بود؛ 
یا به‏عنوان توافقی مســتقل یا به‏عنوان گسترشــی از 
چارچوب موجود توافــق دوحه میان آمریکا و طالبان. 
در ازای دسترســی جزئی یا کامل به بگرام، واشنگتن 
می‏تواند بسته‏ای برای بقا پیشنهاد کند که شامل کمک 
اقتصادی، همکاری ضدتروریسم و گام‏های تدریجی 
به‏سوی عادی‏سازی سیاسی و کاهش تحریم‏ها باشد. 
طالبان تقریباً قطعاً خواهان مشــروعیت بین‏المللی 
خواهند بود، از جمله کرسی در سازمان ملل، و نیز رفع 
محدودیت‏های مالی و سفر. یک فرصت دورتر اما مهم، 
سرمایه‏گذاری احتمالی آمریکا در یک معدن لیتیوم در 
افغانستان است. در حالی که انتظار می‏رود تندروها، 
به‏ویژه امیر در قندهار، هرگونه سازش با واشنگتن را رد 
کنند، دیگر جناح‏های ائتلاف ناهمگون طالبان ممکن 
اســت در خفا چنین توافقی را هــم قابل تحمل و هم 
سودآور ببینند. بااین‏حال، امیر نه دست‏نیافتنی است 
و نه شکســت‏ناپذیر، به‏ویژه اگــر از مصالحه خودداری 
کند و با نارضایتی در میان صفوفش روبه‏رو شود. گرچه 
گفت‏وگوی مســتقیم بــا امیر تا حد زیادی بی‏ســابقه 
 ـبه‏عنوان یک دولت  است، اما واقعیت گسترده‏تر رژیم 
بی‏پــول و منــزوی که بیش‏ازپیــش در برابــر داعش-
خراسان آسیب‏پذیر است  ـاهرم‏های قابل‏توجهی فراهم 
می‏کند. این شرایط می‏تواند یک گشایش مذاکره‏ای را 
قابل‏باورتر از آنچه به نظر می‏رسد، کند. گزینه‏ای از نظر 
سیاسی قابل‏قبول‏تر می‏تواند شامل ترتیبی ثالث باشد، 
به این معنا که مدیریت بگرام به یک واسطه خلیجی مثل 
قطر یا امارات متحده عربی، یک عضو ناتو مانند ترکیه 
یا حتی یک شــریک آســیای مرکزی مانند ازبکستان 
واگذار شود. این کشورها روابط نزدیکی با طالبان دارند، 
سفرای منصوب رژیم را پذیرفته‏اند و همچنان شرکای 
امنیتی نزدیک واشنگتن هستند. برای نمونه، قطر در 
حال حاضر میزبان دفتر منافع آمریکا در سفارت خود 
در افغانستان است و گفت‏وگوهای پشت‏پرده با طالبان 
را تســهیل می‏کند. ازبکســتان، که با افغانستان مرز 
مشترک دارد، همچنان ده‏ها بالگرد جنگی و تجهیزات 
نظامی دیگر ســاخت آمریکا را در اختیار دارد که قبلًا 
 ـدارایی‏هایی  به دولت سابق افغانستان داده شده بود 
کــه طالبان مشــتاق بازپس‏گیــری آنها هســتند. اما 
مهم‏تــر از آن، ازبکســتان بــا تهدید جدی دســت‏کم 
چهار گروه جهادی ازبکی مواجه اســت که همگی از 
پناه طالبان برخوردارنــد و روابط عملیاتی با القاعده، 
داعش-خراسان و هیئت تحریرالشام در سوریه دارند. 
این نگرانی‏ها باعث شــده ازبکستان به دنبال شراکت 
ضدتروریســم نزدیک‏تر با واشــنگتن باشد. در همین 
حال، امارات متحده عربی مدیریت چهار فرودگاه اصلی 
افغانستان، از جمله فرودگاه بین‏المللی کابل را بر عهده 
دارد. این کشور سامانه‏ها و فناوری‏ها، عملیات ترمینال 
و خدمات زمینی را کنترل می‏کند و دید گسترده‏ای بر 
لجستیک و تحرکات طالبان دارد. این نقش، همراه با 
ردپای فناورانه روزافزون امارات در بخش‏های مخابرات و 
انرژی افغانستان، بینش بیشتری نسبت به کارکردهای 
درونی رژیم فراهم می‏کنــد. امارات همچنین میزبان 
ناراضیان طالبان بوده و دسترسی مستقیم در سطح بالا 
به رهبری طالبان دارد، از جمله در مذاکرات حساسی 

مانند آزادی گروگان‏ها.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

جامع اما مبهم
موانع پیش روی طرح صلح ترامپ برای غزه، متعدد و بزرگ هستند

دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا، در یک نشست مطبوعاتی مشترک در 
کاخ سفید در تاریخ ۲۹ سپتامبر با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، 
از یــک طــرح ۲۰ ماده‏ای برای پایــان دادن به جنگ تقریباً دو ســاله غزه 
رونمایی کرد. مهم‏ترین نکته، یعنی نکته ۱۵، مربوط به این اســت که چه 
کســی مســئولیت امنیت - و به تبع آن، حکومت - را در نوار غزه بر عهده 
خواهد گرفت. واشــنگتن با شــرکای عربی و بین‏المللی خود برای ایجاد 
نهــادی به نام نیــروی ثبات‏بخش بین‏المللی همــکاری خواهد کرد که به 
عنوان راه‏حل بلندمدت امنیت داخلی و شــریک اسرائیل و مصر در تأمین 

امنیــت مرزهای فلســطین عمل خواهــد کرد. دو 
مســئولیت اصلی آن نظارت بر خلع سلاح حماس 
و غیرنظامــی کردن غزه و ایجــاد یک نیروی پلیس 

فلسطینی برای تبدیل شدن به نیروی امنیتی دائمی منطقه خواهد بود.
امــا قبــل از اینکه این اتفــاق بیفتد، این موضوع مطرح اســت که چه 
کســی نیروهای امنیتی داخلی را تشکیل خواهد داد. گزارش‏های فعلی 
نشــان می‏دهد که این نیرو شامل نیروهایی از کشورهای عرب و مسلمان 
خواهد بود. جلســاتی که ترامپ در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل 
برگزار کرد، نشــان می‏دهد که ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان، مصر، 
اندونــزی، قطر، امارات متحده عربی و اردن بخش عمده‏ای از پرســنل را 
تأمین خواهند کرد. کشــورهای عربی و مســلمان دیگــری نیز می‏توانند 

به آنها بپیوندند و پرســنلی از کشــورهای غیرمسلمان نیز می‏توانند در آن 
گنجانده شــوند. لحن این طرح نشــان می‏دهد که ایالات متحده ممکن 

است در بسیج این نیرو نقشی داشته باشد.
واشــنگتن مطابق با دکترین ژئواستراتژیک جدید دولت ترامپ، انتظار 
دارد که کشــورهای عربی و مسلمان بخش عمده‏ای از مسئولیت امنیتی 
را بــر عهده بگیرند. آنها می‏توانند ایــن کار را تحت نظارت ائتلاف نظامی 
اســامی ضدتروریســم ۴۱ عضوی که توسط عربستان ســعودی در سال 
۲۰۱۷ راه‏اندازی شــد و ظاهراً توســط ژنرال بازنشسته پاکستانی، راحیل 
شــریف، رهبری می‏شود، انجام دهند. با این حال، این اتحاد هیچ نیروی 
دائمــی نــدارد و هرگز به عنوان یــک نیروی حافظ صلح یــا تثبیت‏کننده 
دائمی تحت یک فرماندهی واحد مستقر نشده است. ائتلافی که منحصراً 
از نیروهای عربی و مســلمان برای نظارت یا تثبیت در یک ســرزمین ثالث 

تشکیل شده باشد، در تاریخ مدرن بی‏سابقه خواهد بود.
اولویت اول ایجاد یک زنجیره فرماندهی مشــخص 
است. ایجاد یک ساختار نظامی کارآمد نیازمند درک 
سیاســی چندجانبه بین کشــورهای شرکت‏کننده 
اســت. دو ذینفع اصلــی منطقه‏ای، ترکیه و عربســتان ســعودی، در این 
مذاکره نقش محوری دارند و چیدمان صندلی‏ها در جلسه سازمان ملل - 
رجب طیب اردوغان، رئیس‏جمهور ترکیه در رأس میز و فیصل‌بن فرحان، 
وزیر امور خارجه عربســتان ســعودی در ســمت چپ ترامپ - عدم تعادل 
بین قدرت نظامی آنکارا و ریاض را نشــان می‏دهد. به همین دلیل اســت 
که عربستان ســعودی یک هفته قبل از آن، یک توافق دفاعی استراتژیک 

متقابل با پاکستان را رسمی کرد.
برای عربستان سعودی، توافق امنیتی با پاکستان به منظور بهبود اهرم 

فشار خود در مذاکرات و به تبع آن، نفوذ خود بر ماموریت غزه است. برای 
پاکســتان، این امر اسلام‌آباد را به عنوان یک ذینفع کلیدی ارتقا می‏دهد، 
به‌ویژه اگر بخش عمده‏ای از مسئولیت‏های نظامی را تحت توافق دوجانبه 
خود با ریاض بر عهده داشــته باشــد. جغرافیا و مشارکت تاریخی مصر در 
غزه نیز این کشــور را به یــک بازیگر حیاتی در این تــاش امنیت جمعی 
تبدیل می‏کند. در نهایت، یک ائتلاف از نیروهای نظامی باید بر ســر یک 
ســاختار و قوانین تعامل تحت یک فرمانده واحد توافق کنند که می‏تواند 
یک فرآیند طولانی و دشوار باشد. اگر حماس با شرایط موافقت کند، اولین 
و دشوارترین وظیفه آن خلع سلاح جنبش اسلام‏گرای فلسطینی خواهد 
بود. خلع سلاح، ترخیص و ادغام مجدد همیشه دشوار است، اما با توجه به 
شیوع تونل‏های زیرزمینی، این امر به‌ویژه در غزه دشوار خواهد بود. سپس 
این ســوال مطرح می‏‏شــود که چه تضمین‏هایی باید داده شود تا حماس 
نتواند خود را به عنوان یک نیروی نظامی بازســازی کند. غزه، به هر حال، 
سرزمین اصلی حماس است و تقریباً حماس در غزه چهار دهه سابقه یک 
سازمان شبه‏نظامی را دارد. با فرض اینکه حماس تصمیم به کنار گذاشتن 
ســاختار شبه‏نظامی خود  بگیرد، هنوز مشــخص نیست که به عنوان یک 
سازمان سیاســی چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد. اطمینان از اینکه این 
گروه هیچ نقشــی در حکومت آینده غزه نخواهد داشت، با توجه به اینکه 
18 ســال اســت که بر غزه حکومت می‏کند - و هیچ گــروه رقیب جریان 
اصلی دیگــری در این منطقه وجود ندارد - بســیار چالش‌برانگیز خواهد 
بود. حماس در ســال ۱۹۸۷ از دل شاخه فلسطینی اخوان‌المسلمین که 
از ســال ۱۹۴۶ به عنوان یک جنبش اجتماعی و مذهبی فعالیت می‏کرد، 
ظهور کرد. بنابراین، نیروهای امنیتی اسرائیل )ISF( نیز باید با حماس به 
عنوان یک پدیده اجتماعی برخورد کنند، حتی اگر تلاش کنند محیطی 

ایجاد کنند که در آن نتوانند کنترل اوضاع را به دست بگیرند.
این بدان معناســت که نیروهای امنیتی داخلــی )ISF( باید با طوایفی 
که شبه‏نظامیان از قبل از آنها برای پر کردن خلأ ایجادشده توسط حماس 
شــروع به کار کرده‏اند، همکاری کنــد. نیروهای امنیتی داخلی همچنین 
بایــد با جناح‏های غیرحماســی برای جذب و آموزش یــک نیروی امنیتی 
بومی جدید همکاری کند. در همین حال، باید با نهاد انتقالی بین‏المللی 

مهم‏ترین چالش طرح ترامپ
اگر این طرح به نتیجه برسد، خاورمیانه وارد دوران جدیدی خواهد شد

استاد دانشگاه جورج تاون
کامران بخاری

طرح صلح پیشــنهادی دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا، 
برای نوار غزه که روز دوشــنبه در دیــدار با بنیامین نتانیاهو، 
نخســت‌وزیر اسرائیل رونمایی شد، در یک دوراهی قرار دارد. 
در آســتانه دومین سالگرد جنگ در غزه، ابعاد انسانی بحران 
غــزه به‌طور فزاینده‏ای با فشــارهای سیاســی و اولویت‏های 

امنیتی در هم آمیخته شده‏اســت. این امر هرگونه رویکردی 
برای بازســازی و ثبــات در غزه را بــه آزمونی دشــوار تبدیل 
می‏کنــد: آیا ایــن طرح صلــح می‏توانــد اهداف خــود را با 

واقعیت‏های میدانی تطبیق دهد؟
پیشنهاد ترامپ چشم‏اندازی جامع برای بازسازی نوار غزه 
و توقف چرخه خشونت ارائه می‏دهد. این طرح بیست‌ماده‏ای 
بر چهار چارچوب یکپارچه استوار اســت: امنیت، بازسازی و 
توسعه، ترتیبات سیاسی و اداری و همکاری‏های بین‏المللی و 
منطقه‏ای. در بخش امنیت، این طرح بر بازگشت گروگان‏های 
اســرائیلی )زنده و مــرده( در ازای آزادی تعــدادی از زندانیان 
و بازداشت‏شــدگان فلســطینی تأکید دارد. ایــن طرح بدون 

تعیین جدول زمانی، خواستار عقب‏نشینی تدریجی نیروهای 
اسرائیلی و ایجاد سازوکارهایی برای خلع سلاح حماس و سایر 
جنبش‏های مقاومت اســت. برای تضمین پایداری، این طرح 
مستلزم نظارت مداوم بر مرزها و گذرگاه‏ها و همچنین آموزش 
نیروهای امنیتی فلسطین تحت نظارت بین‏المللی است. این 
طرح همچنین شامل تمهیداتی برای ایجاد واحدهای امنیتی 
تخصصی - نیروی بین‏المللی تثبیــت - برای نظارت بر اجرا و 

مهار تهدیدات یا شیوع خشونت‏های احتمالی است.
از نظر توسعه، این طرح به بازسازی خدمات اساسی مانند 
برق، آب و مراقبت‏های بهداشتی و همچنین بازسازی مدارس 
و بیمارســتان‏ها می‏پردازد. همچنیــن از پروژه‏های اقتصادی 
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